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 تا اینکه زیاد و تقویت شود.  ؛تعریف لغوی: ضمیمه کردن چیزی بر چیز دیگر

 گردد.و از این معنی، معانی چون: شفاعت و شفع مشتق می

 

   «.استحقاق الشریك الحصّة المبیعة فی شرکته»شهید اول: 

 .حصه و سهمى را که در شراکتش فروخته شده باشد   ،استحقاق شریك: عبارت است از ،شفعه 

سهم و حصه خودش را ( بحث شفعه مختص به دو شریك است) اگر یکی از شرکاء  به عبارت دیگر:

خود را به همان قیمت از او حق دارد که حصه شریك  ؛بدون اذن شریکش به شخص ثالث بفروشد

 مشتری بخرد. 

ر خریداران بر خریدن سهم یحق سبقت و تقدم شریك است نسبت به سا تر:عبارت واضحبه 

 شریکش. 

 جامع الافراد و مانع الاغیار است؟  ،آیا این تعریف از شفعه سوال:

 که:   دلیل اینه ب ؛این تعریف کامل استگوید: شهید ثانی می

 . لا یحتاج إلى قید الاتّحاد و غیره .1

 . طردهلا یرد النقض فی  .2

(شفعه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

تعریف شفعه 1درس  استاد وافی


